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آغاز نام‌نویسی بیست و ششمین 
 j دوره آموزشی مهدالرضا

مهدالرضا)ع(  آموزشی  دوره‌  ششمین  و  بیست  نام‌نویسی 
ــم بـــه روش قــصــه و بــــازی از  شــامــل روخـــوانـــی قــــرآن کــری
ــاز شــد. ــان قـــدس رضــــوی آغــ ــــرآن کــریــم آســت ســـوی مــرکــز ق

به گــزارش آستان‌نیوز، 24ســال از آغاز نخستین کلاس‌های 
آموزشی مهدالرضا)ع( می‌گذرد؛ طرحی که در ابتدا با حضور 
استاد احمدرضا محسنی، مبدع این طرح با دو كلاس آزمایشی 
برگزار شد و پس از احراز ثمربخشی و موفقیت با تشكیل دوره 
تربیت مربی در شهر مشهد و 9 استان از استان‌های موقوفه‌دار 
توسعه یافت و هم ‌اکنون در 31 استان کشور در حال اجراست.

تمام  ســال  پنج  کــودکــان  ویـــژه  تحصیلی 1401-1402  ســال 
)متولدان نیمه دوم سال 1395 و نیمه اول سال 1396( بوده و 
والدین گرامی تا 21 مرداد فرصت دارند به صورت اینترنتی در 
سامانه ثبت‌نام کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاع بیشتر 
در خصوص نحوه شرکت در بیست و ششمین دوره آموزشی 
روخوانی قرآن کریم و مشاهده فهرست مراکز می‌توانند به 
دوره  .این  کنند  مراجعه   markazquran.razavi.ir سامانه  
آموزشی به دو صورت حضوری و مجازی از مهر سال جاری 
آغــاز به کــار می‌کند و تا خــرداد مــاه ســال 1402 ادامــه دارد.

در این دوره ضمن آموزش روخوانی قرآن كریم به روش قصه و 
بازی، بعضی از سوره‌های كوتاه، آشنایی با ائمه معصومین)ع(، 
آیات و روایت‌های كاربردی، آشنایی با مناسبت‌های ملی و مذهبی 
و مفاهیم پیش‌دبستانی به فراگیران آمــوزش داده می‌شود.

رقیه توسلی  می‌گفت: هر وقت زورت 
کنی،  را خوشحال  نمی‌رسد خودت  اصلاً 
بدبیاری،  پشت  می‌شود  ردیــف  بدبیاری 
بی‌خوابی امانت را بریده، لبت باز نمی‌شود 
مکرر  نمی‌کند،  افاقه  دوا  دارو  خنده،  به 
ســنــگ مــی‌افــتــد ســر راه بــرنــامــه‌هــایــی که 
چیدی و نمی‌شود آنچه که باید، احساس 
ــداری، هر  ن و گوش شنوا  تنهایی  می‌کنی 
ــزی پولت  و عــرق مــی‌ری کــار می‌کنی  چــه 
باز  برایت  بسته  درهـــای  نمی‌کند،  برکت 
نمی‌شود یا برعکس هر وقت حس کردی 
خوشحال‌ترین آدم زمینی، دست و بالت 

پـُـرپــول شــده، شــدی معتمد آدم‌هـــا، توی 
حرفه‌ات ترفیع گرفتی، خدا نظر کرده و توی 
و رفیق و غذای  زندگی‌ات ماشین و خانه 
گرم و عشق گذاشته، شب و روزت بر وفق 
مراد می‌چرخد و رنگ خوشبختی را دیدی 
یادت باشد همان زمان وقت یک کار است 
باباجان. وقت اینکه دست ادب بگذاری و 
بچرخی سمت خراسان و سلام بدهی به 
آقا علی بن موسی الرضا)ع(. من شماها را 
سال‌هاست سپرده‌ام به کرم ایشان. یادت 

باشد نورچشم من.
اهل  همیشه  می‌گفت:  خدابیامرزم  پــدر 

امام رضا)ع( باش. مهربانی آقا اندازه ندارد. 
زیـــارت غــور کــن. ببین چــطــور لبخند  در 
می‌دهد و دلِ قرص می‌بخشد. ببین چطور 
مــی‌شــوی آدم دیــگــری. چــطــور پــایــت که 
می‌رسد به خاکشان فکر می‌کنی رسیده‌ای 
فرق  نـــورش  نیست.  زمین  کــه  عالمی  بــه 
ببین چطور  می‌کند. حالش خوب است. 
کلمات دیگری توی سرت نقش می‌بندد. 
دلواپس آن ور در نیستی. غم جهان پوچ 
می‌شود. می‌خندی به روزمره زودگذر. آره 

تصدقت بروم حرم را ببین. 
ببین امــام رضـــا)ع( چطور پــدرانــه محبت 

می‌دهد. خوب و عالی و بد سوا نمی‌کند 
از هـــم. چـــون کــریــم اســـت دســتــش روی 
ســر تــمــام پــنــاهــنــده‌هــاســت. وقــتــی کاسه 
وقــت که  آن  تحملت خالی شــود می‌آید. 
از چاه کدام است، آن وقت  راه  نمی‌دانی 
آن  نمی‌شنود،  را  کــس صــدایــت  کــه هیچ 
کــه گره  و متعجبی  کــز می‌کنی  کــه  وقــت 
کــوری درنمی‌آید، آن وقت  از  امــورت چــرا 
که رمق و امیدواری نــداری برگردی از اول 
شروع کنی، همان وقت که چشمت به در 
است. واقعیتش اینکه باباجان؛ عاشق این 

خانواده باش که خدا انتخابشان کرده.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 تا ابد
 دست‌گیر است
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سید عبدالله انوار/ نسخه شناس

 نسخه‌های خطی 
کتابخانه ملک در دنیا 
بی‌نظیر است
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آسیه ضیایی، نوه حاج حسین ملک روایت می‌کند

ناگفته‌هایی از اندرونی زندگی 
مَلکِ الواقفین

امروز عصر در کتابخانه و موزه ملی ملک

آیین پنجاهمین سالروز 
درگذشت حاج حسین آقا ملک 

برگزار می‌شود

  پایگاه فرهنگ‌پژوهان 
در قلب پایتخت

    سال دوم    ویژه نامه 393    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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  مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از روند حفظ و صیانت از موقوفات مرحوم حسین آقا ملک می‌گوید

ملُک جاودانه مَلکِ

2
منبر مجازی 

بگذار دلبرت خدا باشد

حجت‌الاســـام عالی  چـــه کنیم کـــه اگر 
حال خوشـــی از نماز و عبـــادت برای ما ایجاد 
می‌شـــود، ایـــن حـــال خـــوش اســـتمرار پیـــدا 
کنـــد؟ این پرســـش بـــرای خیلـــی از متدینین 
مطـــرح اســـت... نمـــاز و بســـیاری از عبـــادات 
هســـتند.  مـــا  اعمـــال  بازتـــاب  گونـــه‌ای  بـــه 
این‌هـــا مزدی هســـتند که از اعمـــال خوبمان 
می‌گیریـــم یـــا کیفـــری هســـتند کـــه از اعمال 
بدمـــان به دســـتمان خواهد آمد... اگر کســـی 
قبل از نماز خوبی داشـــته باشـــد، نماز خوبی 
هـــم دارد. ما هر قدر به نمـــاز و اعمال عبادی 
اهمیـــت بدهیـــم، نمـــاز و عبـــادات هـــم به ما 
اهمیـــت می‌دهـــد و آثار خـــودش را در زندگی 
مـــا جاری می‌کنـــد. نمـــاز حقیقتاً یـــک مهره 
کلیـــدی و ویـــژه در دیـــن اســـت. یـــک ســـفره 
عظیم و پرُبرکتی است که خدا در دین تعبیه 
کـــرده اســـت... حـــالا پنـــج وقتش کـــه واجب 
اســـت ولـــی وقت‌هـــای دیگری هـــم در اختیار 
ماســـت که می‌توانیـــم انجام بدهیـــم. بزرگان 
دیـــن می‌گوینـــد نماز انســـان را بـــه عالی‌ترین 
مقـــام معنـــوی می‌رســـاند... ایـــن نکته خیلی 
قابـــل تأمـــل اســـت کـــه ما پیـــش از نمـــاز اگر 
حـــال دلمـــان را خوب کنیـــم و دلبرمان را خدا 
قـــرار بدهیـــم، در نماز هم دلبرمان خداســـت 
و از او جـــدا نمی‌شـــویم. پیامبـــر اکـــرم)ص( 
فرمودنـــد: هـــر کـــس بـــا محبـــوب و دلبـــرش 
همراه اســـت... ما گاهی پیـــش از نماز صدها 
دلبـــر بـــرای خودمان درســـت کرده‌ایـــم، خب 
طبیعـــی اســـت کـــه در نمـــاز هـــر چقـــدر زور 
می‌زنیـــم دلمـــان پیش دلبـــرش مـــی‌رود. این 
نماز ثمره‌اش رفع تکلیف می‌شـــود... رشـــد و 
برکات را نمازی خواهد داشـــت کـــه وارد جان 
انســـان بشـــود. امـــام ســـجاد)ع( در فـــرازی از 
دعـــای ابوحمـــزه تحلیلی دارد که چرا انســـان 
بعضـــی مواقـــع دچـــار بی‌حالـــی می‌شـــود و 
عواملـــی را بـــرای آن ذکر می‌کند. ایشـــان این 
تعبیـــر را دارنـــد: خدایـــا من پیش خـــودم هر 
وقـــت می‌گویـــم بـــرای مناجات آماده هســـتم 
و یـــک نماز آنچنانی بخوانـــم، یک دفعه یک 
بی‌حالـــی بر من عارض می‌شـــود کـــه آن حال 
مناجـــات و دعـــا را از مـــن می‌گیـــرد و بی‌حال 
می‌شـــوم. بعـــد حضـــرت عوامـــل آن را ذکـــر 
می‌کنـــد. خدایـــا شـــاید دیـــدی کـــه مـــن حق 
تـــو را ســـبک می‌شـــمارم و از ایـــن جهت من 
را دور کـــردی. شـــاید دیـــدی وقتی مـــن نوبت 
بـــه کارهـــای دیگر می‌رســـد اهمیـــت می‌دهم 
ولـــی وقتـــی نوبـــت به کار تـــو می‌رســـد انگیزه 
نـــدارم... بعضی‌هـــا هســـتند کـــه 6روز هفتـــه 
را صبـــح زود و در تاریکـــی از خـــواب بلنـــد 
می‌شـــوند تا به اداره برســـند ولـــی روز جمعه 

کـــه می‌شـــود، نمازشـــان قضا می‌شـــود... .

دو سال پس از واقعه عاشورا، چه بر سر مردم مدینه آمد؟

واقعه »حرهّ«؛ جنایت فراموش‌شده یزید
نیکبخت   محمدحسین 

ــی مــصــیــبــت واقـــعـــه  ــ ــزرگ ــ  ب
جانگداز عاشورا، چنان تاریخ 
که  داده‌  قــرار  تأثیر  تحت  را 
نــمــی‌تــوان هیچ رویـــــدادی را 
کــرد. همین مسئله موجب شد در  با آن مقایسه 
بــه چشم  یــزیــد  جنایت  فجیع‌ترین  تــاریــخ‌نــگــاری، 
مورخان بیاید و چندان به بقیه جرایم و فجایعی که او 
طی کمتر از چهار سال حکومتش به بار آورد، توجهی 
نکنند. او در سال 60ق به تخت نشست، سال 61ق 
با دستور وی، امام حسین)ع( و یارانش را در کربلا 
به شهادت رساندند، سال 63ق لشکریان اموی به 
مدینه هجوم برده و واقعه مصیبت‌بار »حرَهّ واقم« را 
رقم زدند و سال 64ق سپاهیان یزید خود را به مکه 
رساندند و با منجنیق، کعبه را به آتش کشیدند و در 
همین سال، یزید مرُد و مسلمانان از شر او راحت 
شدند. واقعه هجوم یزیدیان به مکه به همت داود 
میرباقری در سریال »مختارنامه« به تصویر کشیده‌ 
واقعه  از  اطلاعی  از شما،  خیلی  احتمالاً  امــا  شــد؛ 
جنایت‌بار »حرهّ واقم« که امروز سالروز وقوع آن در 

27 ذی‌الحجه سال 63ق است، ندارید. 

آغاز و دلایل یک قیام◾◾
»حرهّ واقم« مکانی سنگلاخی در شرق شهر مدینه 
بــه سادگی  آن  از  عبور سپاه  قــدیــم،  در  کــه  ‌اســت 
ــرهّ« در لغت به معنای سنگستانِ  ممکن نبود؛ »حَ
سیاه اســت. حــدود دو ســال پس از شهادت امام 
حسین)ع(، حاکم اموی مدینه به خیال خودش، برای 
آنکه نگاه مردم این شهر را که عموماً از خاندان‌های 
انصار بودند، نسبت به یزید تغییر بدهد، جمعی 
از آن‌ها را به دمشق فرستاد تا در دربار اموی مورد 
پذیرایی و تطمیع قرار بگیرند. شاخص‌ترین فرد بین 
آن‌ها، عبدالله بن حنظله بود؛ وی فرزند همان حنظله 
معروفی است که در جنگ احُدُ به شهادت رسید 
و طبق روایت پیامبر اکرم)ص( به »غسیل‌الملائکه« 
مشهور شد. افراد این جمع عموماً قاریان قرآن و اهل 
عبادت و دیانت بودند. با این حال وقتی به دمشق 
رسیدند، یزید با حماقت تمام و به گمان اینکه همه 
مانند خودش هستند، برای آن‌ها بساط لهو و لعب 
ابلهانه  رفتار  این  از حد گذراند!  را  و فساد  گسترد 
سبب شد وقتی افراد مذکور به مدینه بازگشتند، در 
میان مردم بر فسق و فجور یزید شهادت دهند و او 
را از خلافت عزل کنند. بازتاب این اقدام و هیجان 

مردم از اخبار دمشق، شکل گرفتن قیام بزرگی در 
مدینه بود که از سوی عبدالله بن زبیر با هدف تسلط 
بر این شهر مورد حمایت قرار گرفت. ابن اعثم کوفی 
در کتاب مشهور »الفتوح« آورده ‌است عبدالله بن 
حنظله با عبدالله بن زبیر ارتباط داشت و از سوی او 
به عنوان حاکم مدینه برگزیده شد. زبیریان کوشیدند 
بازماندگان اهل‌ بیت و امام سجاد)ع( را هم با خود 
با  همکاری  به  آن‌ حضرت حاضر  امــا  کنند  همراه 
از  کــم  دنــیــادوســتــی  و  کــه در قدرت‌طلبی  زبــیــریــان 

بنی‌امیه نداشتند، نشد و از قیام کناره گرفت.
از آن طرف، یزید که به شدت از اقدام مردم مدینه 
شاکی شد‌ه ‌بود، عبیدالله بن زیاد را مأمور سرکوب 
آن‌ها کرد؛ اما عبیدالله حاضر به قبول این مأموریت 
نشد و به بهانه‌های مختلف از انجام آن خودداری 
کــرد. دلیل این کار را اقــدام یزید پس از سخنرانی 

افشاگرانه امام سجاد)ع( در مسجد جامع دمشق 
می‌دانند؛ پسر معاویه که نمی‌توانست پاسخ درستی 
درباره جنایت بزرگش در حق خاندان پیامبر خدا)ص( 
به مردم بدهد، همه چیز را به گردن عبیدالله بن زیاد 
انداخته بود و حالا او نمی‌خواست دوباره آلت دست 
آدمی دمدمی مزاج باشد که همه کاسه و کوزه‌ها را بر 
سر دیگران می‌شکند و خرابکاری‌هایش را به گردن 
بقیه می‌اندازد. بگذریم؛ پس از عدم قبول مأموریت 
از سوی عبیدالله، شخصی به نام مسُلم بن عقُبه از 
سرداران بسیار سنگدل و جانی امویان، مأمور سرکوب 
قیام مدینه شد. او با سپاهی 27 هزار نفره، خودش 
را به مدینه رساند. شرکت‌کنندگان در قیام کوشیدند 
از تاکتیک قدیمی کندن خندق که در زمان پیامبر 
خــدا)ص( و در جنگ احــزاب توسط سلمان فارسی 

پیشنهاد شده ‌بود، استفاده کنند، اما کار خندق به 
موقع تمام نشد و مسُلم بن عقبه توانست از مسیر 
حــرهّ واقــم به پشت دیــوارهــای مدینه برسد و پس 
از دادن مهلت ســه‌روزه برای تسلیم و البته تسلیم 
نشدن قیام‌کنندگان، با خیانت قبیله بنی‌حارثه وارد 

شهر پیامبر شود. 

آغاز جنایت‌های هولناک◾◾
تصرف شهر توسط سپاه یزید، یک مصیبت تمام‌عیار 
بود؛ بیش از 11هــزار نفر از مردم شهر کشته شدند 
که در میان آن‌ها 700 قاری قرآن و 80 نفر از اصحاب 
رسول ‌خدا)ص( حضور داشتند؛ آن ‌گونه که ابن‌قتیبه 
دینوری در کتاب »الامامه و السیاسه« می‌گوید: »پس 
باقی  از اصحاب بدر  این واقعه، دیگر هیچ کس  از 
نماند«. مسُلم بن عقبه افزون بر کشتار، دستور غارت 

اموال مردم و تجاوز به نوامیس مسلمانان را صادر 
کرد. پس از این واقعه هولناک، او که حالا به دلیل 
زیاده‌روی در جنایت به »مسُرف« مشهور شده ‌بود، 
مردم مدینه را مجبور کرد به عنوان بندگی و بردگی 
با یزید بیعت کنند. تنها بیت امام سجاد)ع( از این 
مصیبت برکنار ماند؛ چراکه یزید از تکرار فاجعه‌ای 
مانند فاجعه کربلا به شدت واهمه داشت. امام)ع( 
افزون بر خاندان خود، جمعی از خانواده‌های انصار 
را نیز در خانه خود امان داد و از تعرض لشکریان 
یزید حفظ کرد. واقعه حرهّ و شکسته شدن حرمت 
شهر پیامبر، اثر بدی بر جامعه اسلامی گذاشت، به 
طوری که طبق گواهی مورخان، ارزش‌های اخلاقی در 
حجاز سقوط کرد و شرایط فرهنگی و اجتماعی در این 

منطقه رو به وخامت گذاشت.
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